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 ی طبقاتیاُمانیسم، فلسطین و مبارزه

 

 زهتخالد ن

 

(1) 

  فلسطین بزنگاه در جهان دموکراتیک رسوایی

 

ی متعاقب اسرائیل به غزه ، و حمله«طوفان الاقصی»سازمان حماس، موسوم به  گیرچشمماه از عملیات  2بیش از 

نابودی ی خود برای شدهصراحتاً اعلام قصدز این نبرد، از روز نخست آغا« تنها دموکراسی خاورمیانه»گذرد. می

سازی گرفتن از مردم فلسطین و کشتار و آوارهخود برای انتقام رسالتناپذیر با شکلی تنگاتنگ و جداییحماس را به

شکلی پیوسته و پیگیرانه سال عمر رژیم اسرائیل به 70دنبال نموده است. هدفی که در بیش از  ،انایش یرحمانهبی

شان، و بدون هیچ توقفی دنبال شده است تا با در هم شکستن اراده و کوچاندن اجباری فلسطینیان از سرزمین کهن

 ؛به حیات خود ادامه دهد ر داخلپادگان امپریالیستی در قلب خاورمیانه بدون هیچ مزاحمتی دطفیلی و این 

 ه است.بنا شد انشهرها و روستاهای فلسطینی یپادگانی که بر ویرانه

که در بستر امپریالیسم آمریکایی تکوین و تأسیس یافتند اگرچه به امپریالیسم  ایهای مدرن بورژواییملّتـدولت

شان و دولت سیاسی ی مدنیجامعهدارانه و تکوین آمریکا اتکا داشتند اما فرآیند زاد و رشد مناسبات تولیدی سرمایه

دل سوخت و ساز اجتماعی اسرائیل اما موجودیتی است که نه از  پیش رفت.شان در دل سوخت و ساز درونی جوامع

 داری غربسرمایهیهود موجود در  یمسألهاز فرافکنی  کهبل ،خاورمیانه و سرزمین فلسطین یو سیاسی منطقه

باشد. مردم فلسطین با وجود فراز و فرودهای متعدد وار به امپریالیسم آمریکا وابسته میشکلی طفیلیزاده شد و به

شان را واجد مشروعیت ندانستند و موجودیت اسرائیل هم قدمی زده بر حیاتبرهنگاه این بختک چشان هیچمبارزه
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 1گران صهیونیستی که تشنه به خون فلسطینیان هستند.اشغال یارادهدارد مگر به اذن و به جلو بر نداشته و نمی

 گردد. اومانیسم در دوران معاصر بدل می لکنتست که فلسطین به جااین

ی هاانسان بورژوایی است؛ ی مدنیجامعهشهروند زینده در  یسوژه یواسطهو پشتیبان بی گرستایشاومانیسمْ 

مدنی  یدارانه و جامعهسرمایه و بازار آزاد وجوی منافع شخصی هستنددر جست منفردی که گویی ذاتاً موجوداتی

ر جایگاه حقوقی کاملاً برابر دنظام، ها در این مبتنی بر آن، نظام اقتصادی و اجتماعی سازگار با این ذات است. آن

ها شان به جان و حقوق مالکیت دیگر انسانعمالپردازند و تا جایی که اَدیگر به تحصیل ثروت و کسب لذّت مییکبا 

ترین و بایست باشند. البته حتی قدیمیآسیب نرساند، در تحصیل این ثروت و کسب آن لذّت کاملاً آزاد می

مدنی آرمانی  یصویری نزدیک به این جامعههای طولانی از تحقق تداری نیز دههسرمایهنیرومندترین کشورهای 

نان مستعمرات، شناختن حقوق شهروندی برابر برای زنان، سیاهان، ساکرسمیتبهراحتی حاضر به ناتوان بوده و به

های نخستین ر در دههکارگ یند. به همین جهت بود که جنبش سوسیالیستی طبقههای جنسی و ... نبوداقلیت

یالیسم آمریکایی تحقق بسیاری از این حقوق مدنی بدل گشت. اما با تثبیت امپرمبارزه برای دار حیات خود به پرچم

داری جهانی با پذیرش حق استقلال کشورهای مستعمره و امکان قرار پس از جنگ جهانی دوم، نظم نوین سرمایه

گیری چنین شکلا دیگر کشورهای جهان در مناسبات جهانی و همگرفتن این کشورها در جایگاهی برابر ب

جنسگرایان و ... توانست تا حدود زیادی این معضلات را های معطوف به حقوق مدنی زنان، سیاهان، همجنبش

گستری خود را در اومانیسم، فرآیند تکوین و جهان خیالین یذیل هژمونی بورژوایی پاسخ دهد و تبعاً انگاره

ن به فرد انسانی، اومانیسمی که با محوریت بخشید ؛نمود گسترتردامنچارچوب لیبرال دموکراسی امپریالیستی 

با مواضع  یبا آحاداتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشورهای سوسیالیستی  یگرانهبرخورد سرکوب

گرفت و در کنار آزادی بیان و لیبرال دموکراسی غربی به باد انتقاد می راسیاسی طبقاتی  یدر مبارزه بورژوایی

طبقاتی و برقراری دیکتاتوری  یرد مبارزهبُیشهای معتقد به پاومانیسم، کمونیست یایستاد. در منظومهمی

جای سوژه شهروند منفرد زینده هی طراز نوین بمدنی بورژوایی و برساختن انسان یپرولتاریا که در پی امحای جامعه

ند. شماردیت دیگر شهروندان را محترم نمیشدند که جان و حقوق مالککارانی تلقی میارز جنایتدر آن بودند، هم

های مختص به خود در باغ وحش نظر کردن از عمل انقلابی خویش به درون قفسبایست با صرفدر نتیجه یا می

جا به صرِف تبلیغ نظری عقایدشان رضایت داده و ممنون آزادی بیان بورژوایی باشند و و در آن دموکراسی بروند

هارتو شوند. فرانکو و سو جانورانی مانند پینوشه، یبایست طعمهصرار ورزند مییا اگر بر عمل انقلابی خویش اِ

جامعه را بپذیرند و از  یسم دربارههای لیبرالیفرضجایی آزاد هستند که پیشها تنها تا آنبنابراین انسان

  مدنی بورژوایی خارج نشوند. یهای جامعهچارچوب

                                                           
 تحریر در آمده است.ی رشتهبه هر دو از پویان صادقی، « ی فلسطینارزهمب»و « پرسش اسرائیل»، مقالههای دو مایهانگانشتِ دروننوشته یا پیشاین   1



 

3 
 

گشت که میگرا در دو طرف بروهای سنتی ملیّفلسطینیان با اسرائیل به وجود نیر یعلت منازعهاز این دیدگاه، 

ی که با نظم دو قطبی جهان خواستند آزادی و حقوق انسانی برابر را برای دیگری برسمیت بشناسند. نیروهاینمی

شد. اما پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و شان دشوار میرزونانس کرده و از میان برداشتن

حل دو دولتّ فلسطین حل شده و پاسخ خود را در راه یرسید که دشوارهنظر میهدیگر ب 1993سازش اسلو در 

ملّت خود ـبایست هر یک دولتمردمان دنیا میاسرائیل نیز مانند دیگر خواهد یافت. بنابراین مردمان فلسطین و 

مبتنی بر دوران رونق مالی  در حال عروجِ  جهانیِ یرا تشکیل داده و ضمن احترام به حقوق یکدیگر به دهکده

 امپریالیسم آمریکا بپیوندند. 

 در خود واقعیت بود.  کهبلگرایان صهیونیست گرایان فلسطینی و ملیاین منازعه نه در ذهن ملی یاما ریشه

بسته با خود را سر کار بیاورد های دموکراتیک همتوانست در بسیاری از جوامع جهان، دولت امپریالیسم آمریکایی

رفی کند که در آن، مردمان کشورهای چون مهر تأییدی بر امکان یک جهان دموکراتیک معها را همو این دولت

کنند. این تلاش می تربیشمختلف در یک جهان آزاد و برابر و با حفظ حقوق یکدیگر برای کسب موفقیت و ثروت 

بود که با هرچه  داری جهانیبرای پوشاندن تضاد طبقاتی نهفته در سرمایهجهان دموکراتیک، واقعیتی پدیداری 

های اقتصادی، سیاسی و نظامی میان ول هژمونی امپریالیسم آمریکا و افزایش تنشرفتن فرآیند افپیش تربیش

فلسطین، حتی پیش از آغاز فرآیند  یاما درباره. یابدتعمیق می تربیشهرچه  ، افول آن نیزهای بورژواییملتدولت

امکان وجود دولت فلسطینی در تیک مبنی بر اجهان دموکر یافول و در دوران رونق امپریالیسم آمریکا نیز، قاعده

مبتنی  رویِ فلسطینیان و تداوم پیش یشکستن مبارزهرف یک توهم فانتزیک بود برای درهمکنار دولت یهودی، صِ

و دولت  ی مدنیجامعهای به نام یافتهدرون عینیت تکوین کارگران کشورهای دموکراتیکْ  .کشی اسرائیلبر نسل

جهانی  ی مدنیجامعهخود در  جا آوردنِ امکان به شدند و به این میانجیرونی میآن هضم و د با یبستههمملّی 

 بختکاما کردند. بسته با امپریالیسم آمریکایی را نیز درونی میهای همبینیها و جهانسیاست را کسب کرده و

برای فلسطینیان از میان  و دولت ملّی را ی مدنیجامعهگیری امکان عینی شکلاسرائیل،  یالخلقهموجودیت ناقص

نه محصول  تنها در سطح خیال و فانتزی قابلیت حیات داشت. اسرائیل "دو دولت"صورت به رد و چنین امکانیبُ

محصول جنبش  کهبل ،خاورمیانه یساز اجتماعی و سیاسی منطقهوختو حاصل سو آحادشزاد و رشد درونی 

 بار بر زندگی مردمان بومی فلسطین انداخت.چون بختکی مرگهمغرب بود که خود را داری سرمایهصهیونیستی در 

دارانه به میانجی پدیدار ضروری است که منطق ارزش و ساختار اقتصادی سرمایه بورژوایی، همان ی مدنیجامعه

فشان بند نا دارانههای تولید پیشاسرمایههایی را در که در شیوهانسانکند تا حک می عینیتن سطح  آن خود را بر

نقشی اصلی در  آشکارْ به درون ساختار خود بکشاند. اگرچه در فرآیند انباشت بدوی، قهر به طبیعت متصل بود،

شود که از دل همان جامعه زاده رده میبُ وی توسط نیروهایی پیشدْدارد اما اولاً خود فرآیند انباشت بَ این جدایش

ولو تحت هژمونی قدرت استعماری خارجی بوده و از نظر سیاسی  ،اندو ضرورت این فرآیند را درونی کرده اندشده
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ها از شکل گذران زندگی در حین تکمیل خود، فرآیند جدایی انسان ،به آن وابستگی داشته باشند. دوماً این فرآیند

 دنیی مجامعهرا بدل به شهروندان منفرد  هاآنکرده و  د را چونان خواست درونی ایشان تعبیهطبیعی پیشین خو

شوند. ملّت مدرن بازنمایی میـهای دولتتجسدیافته در آپاراتوس هایها و گفتمانبینیکند که به میانجی جهانمی

به سرزمین فلسطین سرازیر  های دیگرملّتـدولت اما در فرآیند زایش و رشد اسرائیل شاهد آن بودیم که شهروندان

این سرزمین  یدارانههای تولید و گذران زندگی طبیعی و پیشاسرمایهای در شیوههیچ ریشه کهآنشدند و بدون 

این مهاجران که با بند صهیونیسم به یکدیگر  زدند.ر لای ساکنان بومی این سرزمین بُهداشته باشند خود را در لاب

توانستند قدم از قدم نمی موعودشان دنیی مجامعهجاد دارانه و ایبرای تکوین بازار سرمایه پیوند خورده بودند،

طبیعت آن جدا کرده و شان و پیشینهبا اتکا به قهر آشکار، ساکنان بومی این سرزمین را از  کهآنبردارند مگر 

سازند. این فرآیندی است که هنوز پس از هفتاد و چند سال از حیات اسرائیل ادامه دارد  یا مرگ رهسپار آوارگی

حاصل پاسخ  کشی فلسطینیان گره خورده است.سازی و نسلالخلقه به آوارهجودیت ناقصو بند ناف این مو

ناشدنی کشتارهای دهشتناک، رنج فراموش ی، خاطرهداری غربسرمایهیهود در  یمسألهامپریالیستی به حل 

ها همه در کنار آورد و این خاورمیانه فرود یهای عمیقی است که صهیونیسم بر پیکرهدردهای زنده و سوز زخم

اسرائیل در هر روستا و  یالخلقهنشدنی است که موجودیت ناقصو حل عینی جدی یمسألهگاه و هزار و یک گره

ها نیست، یک از این مسائل و گشودن هیچ یک از این گرهفلسطینی برجای گذاشته و قادر به حل هیچ یمحله

 یهای بورژوایی مدرن که در مواجهه با عروج مبارزهملّتـدولت .ترهایی ناگشودنیمگر با ایجاد مسائلی حادتر و گره

بخشند، میکتاتورهایی مانند فرانکو، پینوشه و سوهارتو قدرت را به دی شکلی اضطراری و موقتْ، بهانقلابی پرولتاریا

دموکراسی را از سر بگیرند. اما برای  یند با دردسری نه چندان زیاد این استثنائات را کنار بگذارند و قاعدهتوانمی

موقتی تشنه به خون فلسطینیان نه یک استثناء  گران صهیونیستِای مانند اسرائیل، اشغالموجودیت ناقص الخلقه

توانست وجود داشته باشد. ای به نام اسرائیل نمیاضطراری دائمی و وجودی بودند و بدون این ستون، خیمه کهبل

های تملّـا یکدیگر دارند. بدون وجود دولتای تنگاتنگ و پیوندی حیاتی ببا آن قاعده رابطه ءالبته که این استثنا

  و نیست. اسرائیل بر پیکره خاورمیانه به هیچ روی ممکن نبود یدموکراتیک، دوام دشنه

 ،م در آمیختندهزار و یک نژاد عالَ رک نموده و باسرزمین فلسطین را تَ کهاین، بیش از هزار سال بعد از انیهودی

املاک اصطلاح بهدر  هوس کردند تاو  ندافتاد کنعانیاد سرزمین  ، گروهی از ایشانمیلادی 19در اواخر قرن 

کنند و بیش از هزار سال است که مردمانی در این سرزمین زندگی می کهآنشان مستقر شوند. غافل از نیاکان

های شهرهای خیابان ردیفبهردیفهای کشاورزی و زمین یقطعهبهتک درختان زیتون، قطعهشان با تکحیات

پوست اتیوپیایی با پسر عموی سفیدپوست دی سیاهاش گره خورده است. پس راهی برای دید و بازدید یهوباستانی

های فلسطینی را از وسط شکافته و های ایشان، قریهشهرک یدهندهکه جاده پیوندآناش نیست مگر لهستانی

گر نشین اشغالپسرعموهای فلسطینی را از هم جدا کند. راهی برای سبز شدن درختی در حیات یک شهرک

 شود.  غصبفلسطینی  ییک خانوادهباغ زیتون  کهآننیست، مگر 
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کند. ریزد و با یکدیگر مبادله میای میهای مبادلههای مصرفی متفاوت را در قالب ارزشدارانه، ارزشبازار سرمایه 

ریزد تا جواب های رأی میرا در صندوق ملّتـشهروندان منفرد یک دولت دموکراسی بورژوایی نیز مسائل میان

المللی ارجاع طرف بینها نیز به دیپلماسی و داوری نهادهای بیملّتـروابط بین دولت آن را بیابد.عادلانه و منطقی 

 وجود آمدهبهصهیونیست  یناخوانده متجاوز و اما مسائل سرزمین فلسطین که از حضور مهمانان شود.داده می

های از صندوق ویی رأی توان حل آن را دارند.های جاداست نه با اتکا به مبادله در بازار قابل حل است و نه صندوق

از دیگری مخالف  تربیشآید که یکی نام احزاب صهیونیستی بیرون می« تنها دموکراسی خاورمیانه» جادویی رأیِ 

های جادویی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و یکی هارتر از دیگری در پی کشتار فلسطینیان هستند. از صندوق

نه مبادله، صندوق رأی یا  این نام سازمان حماس به نام برنده بیرون آمد. 200۶ر سال رأی فلسطینیان نیز د

چاه آب و چشمه، درخت، خانه، ریگ، سنگ، است که سرنوشت هر  و نبرد مسلحانه مبارزه قهر، کهبلدیپلماسی، 

 .کندخیابان، محله، روستا و شهر این سرزمین را تعیین می

که تنها  و است تنها یک فانتزی خیالین بود کهبلحل واقعی دو دولت، نه یک راه اومانیستیِ پس راه حل لیبرال

کشی سازی و نسلآواره یشان در نیام و صاف کردن جادهکارکردش اقناع فلسطینیان به غلاف نمودن شمشمیرهای

فلسطینی، تا با سلاخی یا کوچاندن آخرین نفوس  و است گران صهیونیست بودفلسطینیان به دست اشغال

درخت اسرائیل که  دشوار اومانیسم معاصر نیز پاک شود. یمسألهموجودیت اسرائیل تثبیت گردد و صورت 

ساکنان عرب بومی این سرزمین  کهآننشیند، مگر امپریالیسم آمریکا نهال آن را در خاورمیانه کاشت به ثمر نمی

گنجند. یا از رود تا دریا اقلیمی است که دو دولت در آن نمی کن شوند.که ریشه در این خاک دارند، ریشه

در سرزمین اجدادی « خانه ملّی»کردن آخرین عرب فلسطینی، تأسیس بایست با کشتن و آوارهها میصهیونیست

فلسطینی به  یگر از آخرین قریهآخرین یهودی اشغال  اخراج  بایست باها میخود را جشن بگیرند و یا فلسطینی

  د.خود با مرگ پایان دهند و از شر این بختک هفتاد و چندساله رها شون یروزه هر رودرروییِ 

شود و امکان رنگ میکم تربیشهرچهبا آغاز فرآیند افول هژمونی امپریالیسم آمریکا، فانتزی خیالین دو دولت 

فراهم  تربیشهرچهای و جهانی با امپریالیسم آمریکا های نیروهای منطقهرزونانس مبارزه فلسطینیان با تنش

داده به این فانتزی خیالین تنکه سازمان فتحِ  استاین فرآیند برای سمت فلسطینی این  یگردد. نتیجهمی

گرای حماس موفق به کسب ، سازمان اسلام200۶ی که در انتخابات سال شود تا جایبه انزوا رانده می تربیشهرچه

گیرد. عدم پذیرش انتخابات از سوی فتح، کنترل نوار غزه را در دست می دنبالاکثریت آرای فلسطینیان گشته و به 

و بازکردن  ش مخملینبا دور انداختن دستک کهاینای ندارد جز سمت اسرائیلی نیز در پاسخ به این فرآیند چاره

سازی ها تنگ کند و بر سرعت و شدت آوارهبر فلسطینی تربیشکارش عرصه را هرچهجنایتهرچههای گروه یقلاده

 کشی ایشان بیافزاید. و نسل

ها از هر ملیّت، آید؟ اومانیسمی که به معصومیت و عقلانیت انسانچه بر سر اومانیسم پروامپریالیستی می جااین

 یفزاینده برگردانیِ دولت و روی حل عقلانی دوتواند شکست راهو ... اعتماد دارد چگونه مینژاد، جنسیت 
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 یطرفانهظاهر بیبه کند. نیازی به خروج از موضعِبا انکار آغاز می ابتدااومانیسمْ فلسطینیان از آن را توضیح دهد؟ 

داند ندان فلسطینی اعتماد کامل دارد و میبیند. به عقلانیت شهرونمیرا یک طرف نبرد  پشتِ خویش و گرفتنِ

های حکومت یطور که روزی شهروندان کشورهای سابقاً سوسیالیستی توانستند خود را از سیطرههمان

توانند با اتکا به دموکراتیک را به پیروزی برسانند، مردم فلسطین هم می "هایانقلاب"سوسیالیستی برهانند و 

نیروی عقلانیت، اراده و خلاقیت خود از شر نیروهای غیردموکراتیکی مانند حماس خلاص شوند و در مسیر تحقق 

دارند. بنابراین آمیز با تنها دموکراسی خاورمیانه گام برزیستی مسالمتدر جوار هم یک دولت دموکراتیک فلسطینیْ

گردد، چرا که کند و خواهان توقف جنگ میاومانیسم از تلفات غیرنظامی هر دو سوی نبرد ابراز تأسف عمیق می

وجودی این  یها علیه فلسطینیان را نه قاعدههای غیرقابل انکار اسرائیلیداند. جنایتآن را امری غیرضروری می

نیروهای افراطی اسرائیلی دانسته و امیدوار است تا مردم معصوم و عاقل استثنائی ناشی از  کهبلموجودیت طفیلی 

صلح ابدی میان دو دولت را فراهم  یشان، زمینهاسرائیل نیز با مهار این نیروها از طریق دموکراسی پیشرفته

 گردانند. 

که هیچ خبری از لیپیوندند درحاوقوع میپیشین بهها یکی از پی دیگری و هر بار شدیدتر از بار جنگلیکن 

مردم فلسطین علیه دیکتاتوری حماس نیست. مردم فلسطین به جای تلاش برای برقراری  "جنبش دموکراتیک"

آورند و های بازگشت خود به درگیری با مرزبانان اسرائیلی روی میدموکراسی و آزادی بیان در غزه، با راهپیمایی

پردازند. مردم اسرائیل هم که گران صهیونیست میبه ترور اشغال 1948های اشغالی باختری و سرزمین یدر کرانه

هاست از برکت یک دموکراسی انتخاباتی برخوردار هستند، از آزادی مقدس خود برای انتخاب هارترین سال

 هایافتد و روزشان بدون خراب کردن خانهشان نمیاز زبان« مرگ بر عرب»های سیاسی صهیونیست که ذکر جناح

مغاک و های شرقی مدیترانه و در سرزمین کهن فلسطین، کنند. در کرانهشود، استفاده میشب نمی اننیفلسطی

تواند دهد. اومانیسم دیگر نمیگیری فراخوان میعمیق دهان باز کرده است که تمام جهانیان را به موضع ایورطه

 یوگوی برابر، آزادانه و عاقلانها به عمل گفتها رمعصومیت و عقلانیت دو طرف نبرد را برابر فرض کند و رفع تنش

گیرد. مردم عادی فلسطینی که های برابر دو سمت محوّل سازد. اومانیسم تصمیم جدید خود را میاین انسان

ناه هستند اما باید گهایی معصوم و بیشخصی خود هستند انسان یمشغول فعالیت اقتصادی و زندگی روزمره

ها و نهادهای یک تمدن دموکراتیک، نسبت به تنها دموکراسی خاورمیانه، سعه و تعمیق ارزشلحاظ توپذیرفت که به

زیادی از ایشان برای تحقق دموکراسی به عمل و اراده خودشان داشت.  دگی محسوسی دارند و نباید انتظارافتاعقب

ن برتری دارد. ارتش اسرائیل افتد که عقلانیت و تمدحل عقلانی دو دولت بر دوش طرفی میبنابراین تحقق راه

گرای فلسطینی را نابود سازد و مردم عادی فلسطین که گروگان ایشان هستند را های اسلامبایست تروریستمی

ایستد قاطعانه در کنار اسرائیل می اومانیسمْ  جااینبرطرف گردد. در  حل عقلانی دو دولتدهد تا انسداد راهنجات 

ران جان غیرنظامیان و کودکان و زنان فلسطینی است و از ارتش اسرائیل انتظار دارد چنان نگحال هماما در عین
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، مردم "آزادی فلسطین"ین تلفات ممکن به سرانجام برساند تا پس از ترکمها را با که فرآیند آزادسازی گروگان

 شان مواجه باشند. ی برای رشد نهال دموکراسی در خاکترکمآن با مصائب 

تنها هیچ کمکی به نه فلسطینی "یهاگروگان"ها ندارد. باز هم واقعیت هیچ شباهتی به داستان خیالین اومانیست

شوند و ارتش دموکراتیک ظاهر می "گیرهاگروگان"پشت سر  با تمام توان کهبلرسانند، آزادکنندگان خود نمی

ها شود. احتمالاً نابرابری فلسطینیها قائل نمیگروگانگیرها و اسرائیل هم تمایز چندانی در هدف قراردادن گروگان

شود و پای یک تمایز و ها تنها به نابرابری در سطح عقلانیت لیبرالی و تمدنّ دموکراتیک خلاصه نمیو اسرائیلی

 یها را شیفتهچون بیماری روانی سندروم استکهلم، گروگانتر در میان است که همایکاستی تمدنی ریشه

گناه هستند اما از فقدان سلامت چنان معصوم و بیشان نموده است. مردم فلسطین همگیرهای تروریستنگروگا

گرا های اسلامتوان انتظار داشت که حتی پس از رهایی از دست تروریستبرند و نمیروانی و کاستی تمدنی رنج می

لحاظ گونه نیست که خاک فلسطین بهباشند. اینکردن عقلانیت لیبرالی تمدن دموکراتیک و درونی یقادر به توسعه

ها در این باشد که خاک ارز خاک اسرائیل باشد و تنها تفاوت آنبذر دموکراسی هم رشدِ خیزی و تواناییِ حاصل

 "هاتروریست" دلیل وجود آفتِها تلاش، بدل به باغ دموکراسی شده اما خاک فلسطین بهاسرائیل پس از سال

تر است. مشکل از خود خاک فلسطین است که ماندهبرداری قرار نگرفته و به این لحاظ عقبرهچنان مورد بههم

تواند بذر دموکراسی را درون خود بپروراند. تفاوت مردم اسرائیل با مردم فلسطین مانند تفاوت دانشجویان نمی

ها بتوانند به کمک که دومیآموزان کودن سال اول ابتدایی نیست دموکراسی با دانش یباهوش سال آخر رشته

برای مشق  ک خویش به منزل برسانند. مردم فلسطین هوموساکرهایی هستند که اصلاً رَ لنگان خَها لنگاولی

های عاقل و متمدنّ برابر با جان انسان اند. پس منطقی نیست که ارزش جان فلسطینیانْدموکراسی ساخته نشده

اید. آیا قصد داریم کار مشابهی انجام در سفارت اسرائیل گذاشته جااینهایی را لشما گُ»اسرائیلی گرفته شود. 

کنید که دردی خود را نسبت به غیرنظامیان فلسطینی نشان دهید؟ شما دارید چیزهایی را مقایسه میدهید تا هم

اسرائیل حمله کرده قابل مقایسه نیستند. حماس، یک سازمان تروریستی است که به یک کشور دموکراتیک، یعنی 

« است. اسرائیل حق دفاع از خود را دارد و این به معنای برخی قربانیان خواهد بود. این قابل مقایسه نیست.

ها هم نیست. ها به این راحتیبین بود. آزادی گروگانگیرد. باید واقعتر از گذشته میتصمیمی قاطعانه اومانیسمْ

از شر  ی فلسطینیهاگروگاناری دموکراسی در فلسطین پس از آزادی برقر ینسیه یپس هدف باید از وعده

اسرائیلی تغییر یابد. مردم عادی و غیرنظامی فلسطین  نقدِ گرا به صرِف دفاع از دموکراسیِهای اسلامتروریست

ها یستها هستند. ترورمورد استفاده توسط تروریست« سپر انسانی»تنها  کهبلرهایی  یدیگر نه گروگان شایسته

های عاقل و متمدّن و دموکراتیک را مورد حمله گیرند تا اسرائیلیها پناه میها و مدارس آنها و بیمارستاندر خانه

متقابل و  یها بتوانند از حملهاومانیست یدوستانهاستفاده از احساسات انسانءقرار دهند، به این امید که با سو

بینند تا ضمن خود را این می یها وظیفهد ادامه دهند. بنابراین اومانیستمتناسب برحذر باشند و به تروریسم خو
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شان، واقعیت ها، احساسات خود را کنترل کرده و با اتکا به عقلانیتدفاع از ارتش اسرائیل برای نابودی تروریست

کردند ارتش انه فکر میپردازناپذیر تلفات قابل توجه غیرنظامیان فلسطینی را بپذیریند. اگر قبلاً خیالاجتناب

بینانه بپذیرند که بایست واقعتواند مردم فلسطین و مردم اسرائیل را با یکدیگر نجات دهد، اکنون میاسرائیل می

در  شوند که لیاقتِهایی مادون شمرده میاین ارتش تنها قادر به نجات مردم اسرائیل است. فلسطینیان انسان

بایست تحت نظارت مستقیم ها میی یک حکومت دموکراتیک را ندارند. آندست گرفتن سرنوشت خویش و برقرار

چنان مردمانی معصوم و مردم فلسطین هم بپردازند. اگرچه برای اومانیسمْ خود یارتش اسرائیل به زندگی روزمره

وجه تنها گناه متگرا نابود شوند دیگر خطری از جانب این مردم بیهای اسلامگناه هستند و اگر تروریستبی

ها دیگر مردم فلسطین هم از جایگاه سپر انسانی مشمول باشد. پس با نابودی تروریستدموکراسی خاورمیانه نمی

 خود بپردازند. یبایست به زندگی روزمرهشوند و قاعدتاً میهای اسرائیلی خارج میافکنبمب مشروع در بانک اهداف

زند. ارتش اسرائیل مستقیماً اومانیستی به تن واقعیت زار میهای اما باز هم لباس تنگ و بدشکل داستان

ها دهد و گستره و شدت تخریب این زیرساختفلسطینیان را هدف قرار می یهای زندگی عادی و روزمرهزیرساخت

ب ها یک انبار موشک حماس نهفته بوده و تخریاز آن است که بتوان باور کرد در زیر هر کدام از آن تربیشبسیار 

زمان، مذاکراتی ها مشخص است. همها ناگزیر بوده است. هدف این تخریبها برای ممانعت از عملیات تروریستآن

شان ناممکن زندگی فلسطینیان در سرزمین کهآنها و کشورهای عربی در جریان است تا پس از میان اسرائیلی

ناسان غربی یکی پس از دیگری بر استنباط مشترک ها و کارششد، به این کشورهای عربی کوچانده شوند. اندیشکده

های مبارز فلسطینی، رف نابودی توان سازمانی و نظامی حماس و دیگر سازمانکنند که با صِخویش پافشاری می

یابد، چرا که ریشه در نفوذ ایدئولوژیک عمیقی در میان مردم فلسطین دارند و حتی با اشغال ها پایان نمیحیات آن

باختری  یطور که در کرانهتوان انتظار داشت که حملات به خاک اسرائیل متوقف شود. هماننیز نمیکامل غزه 

 هاهمواره در ترس از حمله فلسطینی ،از پیر و جوان و مرد و زن ،گناهنشینان اسرائیلی معصوم و بینیز شهرک

ک فلسطین آبستن چه عنصر غریبی است توان توضیح داد؟ مگر خابرند. این واقعیت را دیگر چگونه میمی سربه

روید تا آرامش تنها دموکراسی های نوینی میهای آن را نابود کنی باز از دلش تروریستکه حتی اگر تروریست

دموکراسی در اسرائیل وارد میدان شده و  یست که مبارزان خط مقدم جبههجااینخاورمیانه را برهم بزند؟ 

چنان فلسطینیان کنند. مشکل این است که همشان میمتوجه ایراد اصلی روایتهای پشت گودنشین را اومانیست

تمامیت یک ملتّ است که مسئول است... این رتوریک که غیرنظامیان  جااین»کنند: گناه تصور میرا معصوم و بی

قیام کنند.  وانستندتها میوجه درست نیست. آنچاز ماجرا آگاه نبودند و در آن درگیر نبودند درست نیست. به هی

 جااین« علیه آن رژیم شیطانی که در یک کودتا، قدرت را در غزه تصاحب کرده مبارزه کنند. توانستندها میآن

سپارد. مردم فلسطین مسیر را به نیروهایی دیگر می یکند و ادامهآخرین سنگر خود را نیز واگذار می دیگر اومانیسمْ

گناهی خود را نیز در نظرگاه معصومیت و بی کهبلئیل نه فقط عقلانیت و سلامت روانی با پافشاری بر مبارزه با اسرا
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ها شان کرده است. اینشان از گهواره با نفرت از اسرائیل بزرگها مردمانی هستند که مادرانبازند. ایناومانیسم می

آموزند و با رویای نابودی ابتدایی با رویای کشتن سربازان اسرائیلی حساب می یمردمانی هستند که از مدرسه

الوجوه قادر به آمیزش و ادغام در تمدن وجه منتمدنی وجود دارد که به هیچ جاایننویسند. آویو انشاء میتل

ای ندارد مگر رهنیست. پس تمدن دموکراتیک حاکم بر جهان نیز چا و حامی اسرائیل دموکراتیک حاکم بر جهان

گرفته از سنت روشنگری وام از این جا به بعد با واژگان و مقولات اومانیستیِ امحای آن. طبیعی است که روایتْ

 "نبرد تمدنی و آخرالزمانی"بایست دست به دامان واژگان و مقولاتی متناسب با این اروپایی دشوار است و می

 «یق با شما چه کردند.شما باید به یاد بیاورید که عمال»گردید: 

آرمانی  یزمان گسست و پیوستاری از سوبژکتیوتهشود، همشناخته می« راست افراطی»گرایشی که تحت عنوان 

 یلیبرال دموکرات، اومانیست و گلوبالیست است. سوبژکتیویته یجهان آمریکایی پیشاافول یعنی سوبژکتیویته

کند تا با های ناشی از فرآیند ساختاری افول هژمونی، تلاش میفها و شکالیبرال دموکرات در مواجهه با خراش

 ها، بروزات پدیداریِ ها و شکافگذشته را بازیابی کند. اما این خراش عقلانیت و زبان مألوف خود، روزگار خوشِ 

ریکایی برای بازیابی جهان آم تربیشباشند و هر چه این سوژه ناشی از انکشاف تضادی زیربنایی و ساختاری می

تر ها گستردهها و شکافعیان گشته و خراش تربیشبازیابی آن  کند، از دست رفتن و ناممکنیِ پیشاافول تلاش می

ها و مسائل توان با عقلانیت و زبان پیشین به این شکافشود دیگر نمینمایند. وقتی مشخص میتر رخ میو عمیق

یی که شوق و توان گسست از جهان کهن و مبارزه برای یک هاژهعینی پاسخ داد و جهان کهن را بازیابی نمود، سو

بایست از عقلانیت و زبان پیشین فاصله بگیرند تا گیرند. یا میبر سر یک دو راهی قرار می جهان نوین را ندارند،

ابی دست خود برای این بازی یبایست از مبارزهچنان برای بازیابی جهان کهن مبارزه نمایند و یا میبتوانند هم

 وفادار بمانند. ،که دیگر چیزی فراتر از یک فانتزی خیالین نیست ،و زبان پیشین خود بکشند و به عقلانیت

های اخیر بوده است، جنگ های اومانیسم لیبرال دموکرات در دههفلسطین یکی از دشواره یمسألهجایی که از آن 

ی غربی به خوبی عیان سیاست کشورها یهای متفاوت به آن را در صحنههای اخیر این دو راهی و پاسخغزه در ماه

ر خود از اسرائیل پافشاری ناپذیجانبه و تزلزلراست افراطی پرشورتر از گذشته بر پشتیبانی همهنموده است. 

با این راست افراطی در  تقابلاخیر مشغول  یهای لیبرال دموکرات و گلوبالیستی که در دههکند. جناحمی

نقش اسرائیل در نظم جهانی  بودنِجنسگرایان و مهاجران بودند، با درک حیاتیسنگرهای متعدد از جمله حقوق هم

بینند و هر چقدر که شکاف میان این قد و پشتیبانی عملی از اسرائیل نمیامای جز اعلام حمایت تمآمریکایی چاره

گردد ناگزیر در سطح رهبری سیاسی به چرخش آشکار می تربیششان مألوف قاطعانه با زبان و عقلانیتِ عملِ

هایی ال دموکراتلیبرشوند. آورده و خود با گرایش راست افراطی همراه میگیری از زبان پیشین روی زبانی و فاصله

زدنی مشغول ساختند و با وسواس مثالمی LGBTQ هایدلانه درباره رنجکه تا دیروز هزاران فیلم و سریال هم

های حقوقی میان ایشان با عموم جامعه بودند، اکنون در مواجهه با کشتار روزانه و سیستماتیک زدودن نابرابری
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نهایتاً یک ابراز تأسف ریاکارانه را به موضع استوار  کهآنکنند جز زنان، کودکان و غیرنظامیان فلسطینی کاری نمی

اضافه نمایند. ایشان که تا « اسرائیل حق دفاع از خود )بخوانید کشتار فلسطینیان( را دارد» کهاینخود مبنی بر 

« زن، زندگی، آزادی» یغایلهروسیه و مرگ معترضان ایرانی در دیروز برای مرگ غیرنظامیان اوکراینی در جنگ با 

ای برای نمودند تا مقدمهشدن و اعلام محکومیت میبراز شوکهدرانیدند و اِخواندند، خشتک میروز روضه میشبانه

کشتار  نظامی بر ایران و روسیه فراهم آورند، اکنون در مواجهه باـهای اقتصادی و فشار سیاسیحریمافزایش ت

الاجل( از آور و بدون ضرببر قید غیرالزام فلسطینیان به یک ابراز نگرانی و خواهش دوستانه )با تأکید یوحشیانه

های مالی و ارسال تجهیزات نظامی برای اسرائیل کنند و سپس به سراغ تصویب فوری کمکاسرائیل اکتفا می

« زن، زندگی، آزادی»رنگاران ایرانی و اخراج استادان حامی خب یهایی که برای محاکمهتلیبرال دموکرا. روندمی

آشغال حقوق بشری به این خبرنگار و وآت یند، هزار و یک جایزهدداهای ایران فریاد وامصیبتا سر میاز دانشگاه

نمودند، میرسانه و دانشگاه دفاع « استقلال»و « آزادی بیان»کردند و از آن استاد قهرمان دموکراسی اعطا می

 یمشغول محاکمه و اخراج استادان و خبرنگارانی هستند که از مبارزه« یهودستیزی»نگ اکنون خودشان با اَ

 اجتماعی یبل توجهی در سطح بدنهتبعاً به بروز تزلزل و جدایی قا تناقضات این .کنندفلسطینیان حمایت می

خوبی ، بهحمایت از فلسطین در کشورهای غربیدر  ای بزرگهدر راهپیمایی جداییْ انجامد. این تزلزل ومی اناین

ها نسبت به گذشته حکایت از آن دارد که فرآیند ساختاری افول قابل مشاهده است. گستردگی این راهپیمایی

داری جهانی نیز فرود آورده و نیرومندترین کشورهای سرمایهی مدنی جامعه یهژمونی خنجر خود را بر پیکره

. اندسر باز کردهفلسطین  یمسألهمیانجی مسائل عینی پرشماری در این کشورها ایجاد شده است که بهها و شکاف

خود را در تقابل مستقیم با راست  یکارگر و مهاجران فقیر این کشورها، آینده یتوجهی از طبقههای قابلبخش

ها با این گرایش در میانجی مناسبی برای بازنمایی ضدیت آن فلسطینْ یمسألهبینند و در حال عروج می افراطیِ

خواند که ضمن محکومیت کارگران را به این سرگیجه فرا میدر بهترین حالت، بختک اومانیسم،  حال عروج است.

دست حماس را نیز محکوم کنند. اما هدست اسرائیل، کشتار غیرنظامیان اسرائیلی بهکشتار غیرنظامیان فلسطینی ب

برای جلوگیری از  کهبلاند نه برای جلوگیری از اقدامات حماس، ها آمدهکشانی که به خیابانکارگران و زحمت

پشت  گیرند که یکپارچه و مصممْزنند و در مقابل بوژوازی خودی قرار میاقدامات اسرائیل دست به مبارزه می

غربی، واجد ظرفیت و کشورهای کشان ان و زحمتضداسرائیلی کارگر عملِ است. بنابراین خودِ ایستاده اسرائیل

شان است که تنها با مسلط بر عمل طبقاتی و گسست از بختک اومانیستیِ یتوجه برای اعتلای مبارزهامکانی قابل

لانیت و زبان اما مادامی که این تحرکات از عق ها بخت تحقق دارد. کمونیست ییافتهآگاهانه و سازمان یمبارزه

ت گسست نکرده و به آگاهی و سازماندهی طبقاتی و سوسیالیستی مجهز نگردند، لیبرال دموکرای و اومانیست

 یطبقاتی و صاف کردن جاده یکارکردی ندارند مگر تداوم یک فانتزی خیالین برای جلوگیری از انکشاف مبارزه

 عروج گرایش راست افراطی. 
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(2) 

 فلسطینیان یاومانیستی با مبارزه یدر رد مواجهه

 

را برملا  لیبرالیدوستی کراهت انسان تربیشهرچهافول هژمونی امپریالیسم آمریکا،  فرآیند انکشاف واقعیت به تبعِ

که در چارچوب نظم لیبرال دموکراتیک تحت  آوردجا میبهجا ها را تا آنکه انسان ایدوستیانسان نماید؛می

تفاوتی از کنار جنایات مانتالی که دو دهه با کمال بیهای سانتیمتوسطی یسرکردگی آمریکا عمل کنند. طبقه

ترین اعتنایی به صدها هزار زن و گذشتند و کمغانستان، فلسطین، سوریه، یمن، لیبی و ... میفآمریکا در عراق، ا

کردند، برای سپتامبر راهپیمایی می 11دردی با قربانیان زمان برای همکردند، همباخته نمیکودک جان

شدگان را برای کشتهخود های کردند و اشکهای تروریستی در پاریس شمع روشن میشدگان عملیاتکشته

 همانا چنین است عمل ایدئولوژی. ؛نمودندمهسا امینی سرازیر میجنبش پسامرگ هواپیمای اوکراینی و 

های آن را یک وری اسلامی و خودویژگیمدنی، جمه یت و اومانیست برآمده از جامعهلیبرال دموکراهای سوژه

شدگان کشتهبرایشان ند. هدهنجاری درون جهان دموکراتیک و اومانیستی تحت سرکردگی آمریکا تشخیص میبهنا

گناهی بودند که سرشان در لاک زندگی های بیمهسا امینی، انسانجنبش پسامرگ هواپیمای اوکراینی و 

اش با آمریکا و به های بیهودهجمهوری اسلامی به دلیل نزاع، لیکن ده بودندشان بود و به کسی آزار نرسانخصوصی

؛ همانا چنین است گناه شدهای بیاش و قانون حجاب اجباری باعث مرگ این انساندلیل ایدئولوژی قرون وسطایی

 عمل ایدئولوژی. 

چون بدیهیات پذیرفته د در نزد سوژه همکنهایی را که بازتولید میکند و انگارهایدئولوژی در سطح بداهت عمل می

 توان و باید دنبال قوامی ایدئولوژیک بود.فرض مسلمی میشوند. پسْ در پسِ پشتِ هر پیشمی

سر داده شد و قرار بود با زدودن اندک بازماندگان  "پایان تاریخ"با انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بانگ 

کند که ومانیستی و دموکراتیک برقرار گردد. اما تاریخ با حرکت خود، اثبات میدوران کهن، یک جهان آرمانی ا

های هولناکی که قربانی آن همین ها و جنگتر جز از رهگذر جنایتروندهازدستهردم آن نظم دموکراتیکِ  یاعاده

امپریالیسم آمریکا از  روزگاری، افق بازگرداندن ایران به مدار سرکردگی. گناه هستند ممکن نیستهای بیانسان

خواهی سفارت آمریکا را به توبه و معذرت یهای تسخیرکنندهامامیچنان جذابیتی برخوردار بود که حتی خط

پاسداران و مقامات دولتی و حکومتی مؤسس جمهوری اسلامی را به  ها،مُلبَّسکرد و بخش بزرگی از وادار می

لیبرال دموکرات برای تحقق خواست سیاسی خود به چیزی فراتر  یروزگار، سوژه آنکشاند. در همراهی با خود می
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قدر طبیعی بود که مانند هوا کرد. نظم آمریکایی آناحساس نیاز پیدا نمی گریز و فشار از پایینْ از جنبش خشونت

وعیت چندانی کردن از آن موضو درخواست کمک شدو گویی هوایی بود که استنشاق می شدنامرئی شمرده می

هایی که بر چنین ، سوژهیت یک افق دموکراتیک پروآمریکایینداشت. اما با آغاز فرآیند افول و کاهش معنادار جذاب

متوجه ناتوانی خود در بازنمایی اکثریت جامعه و کسب همراهی لازم از سوی  تربیشهرچهورزند افقی اصرار می

ناچار از روی آوردن به خشونت  د و در مواجهه با این فقدانْگردنایشان برای سرنگونی جمهوری اسلامی می

شوند. پس هیچ جای تعجب نیست سوی متحدان جهانی خود میچنین دست درازکردن بهسیستماتیک و هم

شدن کودکان فلسطینی د برای کشتهزنریاشک می 1401شده در اعتراضات کشته "کودکان"برای کسانی که 

برقراری دموکراسی در خاورمیانه یعنی اسرائیل آرزوی موفقیت  جهتترین متحد خود و برای مهم شادمانی کنند

افول ساختاری نظم امپریالیسم آمریکا، توانایی این نظم برای بازنمایی آرمان یک جهان دموکراتیک  اهمگام ب. کنند

شان نظم متبوع یای برای اعادهنظم چاره گذارد تا جایی که مؤمنان به اینتر رو به فرسایش میو اومانیستی بیش

به گسست از عقلانیت لیبرال دموکراتیک، اومانیستی، حقوق بشری و گلوبالیستی  که خود صراحتاًبینند مگر آننمی

تر را پیگیری روندهدستازمنظم هردَ  یاذعان نمایند و با اتکا به میلیتاریسم و جنون دست راستی تلاش برای اعاده

اش، افق رهایی های اومانیستیناتوانی امپریالیسم آمریکا در پایبندی به وعده تربیشهرچهشدن با روشن. کنند

چنین گردد. اما همتر میممکن تربیشهرچهطبقاتی و رهایی پرولتاریا از بند استثمار  یها به میانجی مبارزهانسان

ر کنند پرچم اومانیسمی که از دستان نظم آمریکا سُمینفسی در جهان هستند که تلاش نیروهای بورژوایی تازه

 .بورژوایی اومانیسم را در یک جهان بورژوایی نوین بشارت دهند یخورد را بلند کرده و امکان تحقق وعدهمی

امپریالیستی نیروی ضدِّ یاش، ضرورتی بود برای استحالهآمریکاییگیری ضدِّتأسیس جمهوری اسلامی با جهت

 یمحض پایان وظیفهدارانه در ایران. اما بهسرمایه و سرکوب مبارزات انقلابی پرولتاریا و حفظ مناسبات ۵7انقلاب 

مدنی بورژوایی  ی، جمهوری اسلامی دلیل وجودی خود برای بازنمایی جامعه۶0در انتهای دهه  ۵7سرکوب انقلاب 

یران در نظم امپریالیسم آمریکایی تلقی گشت. اما ملت بورژوایی اـایران را از دست داد و مانعی بر سر هضم دولت

سخت قدرت در  یی مدنی بر نیروی اینرسی هستهبرآمده از جامعه های لیبرال دموکراتِ که سوژهپیش از آن

سره کنند، این فرآیند افول هژمونی امپریالیسم آمریکا بود که به داد جمهوری اسلامی غلبه کرده و کار آن را یک

نماید، جمهوری اسلامی در چشم وی میرَتر پیشتر و عمیقرسید. هر چه این فرآیند گسترده سخت یهستهاین 

ملت مدرن بورژوایی ایران برخوردار ـدولت تری برای بازنماییِ ی مدنی ایران از صلاحیت و کفایت بیشجامعه

قید  تربیشهرچه نارشیک کنونیْآجهان متلاطم و  یی مدنی ایران با مشاهدهجامعه دشهرون یشود. سوژهمی

در این اقیانوس  نشدنزنند و برای غرقور شدن در یک جهان اومانیستی، دموکراتیک و گلوبالیستی را میغوطه

شود امکانی عینی برای جمهوری اسلامی فراهم می، و متقابلاً، چسبدت خودی میملّـدولت یپارهبه تخته متلاطم

ملّت ـی شهروند زینده در دولتسوژه «یمنفعت ملّ» بخشیدن به تحققدر راستای تا جدالش با آمریکا در منطقه را 

. اما گرددبیان و توجیه می« یمنفعت ملّ» همین یاز دریچه نیزفلسطینیان  یحمایت از مبارزه بنمایاند.بازایران 

هژمون، برای تکوین یک جهان بورژوایی نوین های ضدِّعین حال جمهوری اسلامی که در کنار دیگر بورژوازی در
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راستا با آرمان یک جهان اومانیستی به تصویر درآورد. خود را هم« یمنفعت ملّ»کند تا دارد، تلاش میگام بر می

معرفی  گرانپس از اخراج اشغالرگزاری رفراندوم حل فلسطین را باز این جهت است که رهبر جمهوری اسلامی، راه

تواند رانه و کند. اگرچه تا زمان تثبیت جهان بورژوایی نوین، اومانیسم، لیبرال دموکراسی و گلوبالیسم نمیمی

 جهان گرایش های مادی بورژوایی یا پرولتری باشد اما اگربسته با افقنیروی محرک هیچ سیاست مشخص هم

پشت سر گذاشتن تصویر جهان آرمانی اومانیستی و حرکت به سمت راست  ای جزچاره ه افول،ب کهن بورژوایی

برای  به عروج، امکاناتی نوین بورژوایی گرایش جهان گذارد،برایش باقی نمیافراطی و در نهایت فاشیسم 

 بیند.تدارک می برایش به این تصویر آرمانی اشکردننزدیک

دو  یکِ ناممکنی فانتزی اومانیستی و لیبرال دموکرات ترِبیشمشخص فلسطین، با آشکارشدن هرچه یمسألهدر 

کشی که ناگزیری نسلبیند مگر آناندازی پیش روی خود نمیچشم کهنْ دولت در سرزمین فلسطین، جهانِ

اش یاری رساند. اما هیونیستنان صاپیمفلسطینیان برای برقراری نظم را بپذیرد و فعالانه در جهت تحقق آن به هم

تواند چشم اسفندیار نظم آمریکایی را ببیند و در حال تکوین، می مثابه جزئی از جهان نوینِ جمهوری اسلامی به

انداز جهان کهن، ای بر پیکره خاورمیانه شناسایی کند. بنابراین اگر چشمچون یک زائدهدرستی هماسراییل را به

انداز جهان نوین بورژوایی، برساختن شود که در خاک آن سرزمین ریشه دارند، چشمی میهایکن نمودن انسانریشه

داری مهاجران یهودی نیز منوط به سازی یا نگاهشود و پاکها میمبتنی بر همان انسان ی مدنی بورژواییْجامعه

 .شودتصمیم دموکراتیک بومیان فلسطینی می

تواند وجود داشته باشد. هیچ دولت و نیروی لیبرالیسم هیچ تردیدی نمی یگناهی کودکان در محکمهبی یدرباره

بایست با اتکا به چرا که آنان می .حق آزاررساندن به کودکان را با هیچ بهانه و توجیهی ندارد ایسیاسی بورژوایی

 یباشند. اما درباره ی مدنی و زندگی آزادانه در آنادغام در جامعه یخانواده و جامعه رشد کنند تا روزی آماده

ایشان از خاک  کند. پیکرهایکودکان فلسطینی واقعیتی ویژه وجود دارد که آنان را از تمام کودکان دیگر مجزا می

زار صهیونیسم بدل گردد. از بدو تولد بایست به شورهده است که به حکم امپریالیسم آمریکا مییسرزمینی روی

یک دو راهی  کهبل بخش،و لذت زندگی آزادانه یک ی مدنی ودر جامعه مشخص است که سرنوشت آنان نه ادغام

شان را نه بنابراین مادران فلسطینی نیز فرزاندان ها.یا کشتار صهیونیست هادست صهیونیستهکشتار ب ساده است:

دهند. برای مبارزه با اسرائیل پرورش می کهبلی مدنی، وجوی لذت در جامعهبرای کسب موفقیت شخصی و جست

 «های ساعتیبمب»کودکان فلسطینی را به دلیل همین  بهها نیک از آن آگاهند و این واقعیتی است که اسرائیلی

پیمانان . همشوندفلسطینی قائل نمیمسلح تشبیه کرده و هیچ تمایزی در هدف قراردادن آنان با مبارزان 

کودکان فلسطینی را در دولت فلسطینی مستقر در جوار  یهای دموکراتیک که آیندهتملّـها در دولتصهیونیست

دموکراتیک و  اسرائیلی که حق وجودیِ های ضدِّ«تروریست»پندارند، ضمن حمایت از هدف قراردادن اسرائیل می

اما با کنار رفتن گناه هستند. اند، خواستار حفظ جان کودکان بیرا زیرپاگذاشته« ملت یهود»اومانیستی 

فانتزی دو دولت، ایشان نیز راهی ندارند جز آن که به برداشت و اقدام متحدان اسرائیلی مهر تأیید  تربیشهرچه

شود، این بکوبند. هنگامی که صدای تمام نهادهای حقوق بشری در مقابل کشتار کودکان فلسطینی خاموش می
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گردد. آنان برای کودکان بورژوایی است که بلند می در حال تکوینِ وینِن بسته با جهانِهم های بورژواییِصدای سوژه

دهد تا مثل کودکان دیگر کشورهای سوزانند چرا که موجودیت اسراییل به آنان اجازه نمیفلسطینی دل می

که از پی یک  یهای چپ و راستمقاومتیمحوری مدنی بورژوایی ادغام شوند. بورژوایی رشد کرده و درون جامعه

به خاک و  98کش را در آبان طی چند روز صدها کارگر و زحمت و در مسَْندندها دهه کشتار خونین کمونیست

تر از آن که رنگ خون کارگران آبان سرخسوزانند. غافل از آنخون کشیدند اکنون برای کودکان فلسطینی دل می

از سوی مؤمنان به نظام بورژوایی  98اک شود. کارگران آبان شان پها از دامان ننگیناست که با این اشک تمساح

 «برابری»و  «آزادی»شدند چرا که در مقابل خداوندگار بازار و قوانین جمهوری اسلامی مستحق مرگ شناخته می

توانستند جمهوری اسلامی را متهم های پروآمریکایی نمیی مدنی بورژوایی قد علم کردند. لیبرال دموکراتجامعه

معمولی  به آن کنند که مانند قتل مهسا امینی یا حادثه هواپیمای اوکراینی به شهروندانی که در حال زندگی

خواستند: آزادسازی قیمت ها میروزمره بودند آسیب رسانده است. جمهوری اسلامی همان کاری را کرد که آن

بار خود دست بکشند و دست روزمره فلاکت بنزین. این کارگران آبان بودند که تصمیم گرفتند از زندگی معمولی

کوشند مسئولیت های محورمقاومتی وقیحانه میداران در خیابان بروند. چپهای نگهبان سرمایهخالی به پیکار سگ

طلبان و یا آبان را از دوش نظام جمهوری اسلامی بردارند و آن را متوجه جناح خاصی از آن مانند اصلاح کشتار

دی خاصی مانند نئولیبرالیسم نمایند که گویی با اصلاحات درون نظام قابل تغییر است. اما این های اقتصاسیاست

دارانه و بحران ذاتی آن بود که کارد را به استخوان کارگران و مناسبات تولیدی و ساختار اقتصادی سرمایه

 .روی ایشان نگذاشت پیشِخیزش کشان رسانید و راهی جز زحمت

ها نصیبی جز فقر، برای آن کند، اما از میهنْ شان آواره نمیوجه کارگران را از میهنهیچ جمهوری اسلامی به

گذارد. کارگرانی که خون و های کوچک، فرسوده، تاریک و سرد باقی نمیگرسنگی، بیماری و زندگی در خانه

ها ها، ویلاها و مالترین برجترین و باشکوهداران و مزیّن نمودن آن به بزرگسرمایه میهنِانی شان برای آبادعرق

اند. جمهوری داران باهوش را کسب کردهمیهنی با این سرمایهضروری است و از این جهت افتخار کسب مقام هم

ری را از آموزش باکیفیت های کارگریزد؛ اما کودکان خانوادهگناهی کودکان فلسطینی اشک میاسلامی برای بی

داران حق دارند طور که سرمایهشود همانکند. سپس مدعی میی مدارس کپری میمحروم کرده و آنان را روانه

شان نیز حق دارند از آموزش بهتری نسبت به کودکان های بهتری نسبت به کارگران سوار شوند، کودکانماشین

کم جمهوری بایست به حُشدن میکارگری زاده یه گناه در خانوادهکارگران برخوردار شوند. کودکان ایرانی ب

اش، دوستانهاین همان نظامی است که زیر الطاف انسان دوزخ فقر، فلاکت و بیماری و مرگ شوند. یاسلامی روانه

ی فروشی در سرمای زمستان هستند و این همان نظامی است که هزینههزاران کودک کار مجبور به گدایی و دست

ی کارگر جلوی چشمان پدران و مادران درمان و داروی جامعه را به بازار آزاد سپرده تا کودکان بیمار طبقه

داری جمهوری اسلامی ی طبقاتی با سرمایهبُرد مبارزهلذا مبارزه با صهیونیسم در کنار پیش ر شوند.رپَشان پَپولبی

بایست به حُکم صهیونیسم آواره یا قتل عام بودن میطینیکودکان فلسطینی به گناه فلس معنا دارد و بالعکس.

لایق احترام پرولتاریای ایران و جهان هستند.  کهبل ،هامحورمقاومتی سوزیلایق دل کودکان فلسطینی نه شوند.
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 کودکان فلسطینی. ها قرار داده استها مسئولیت سنگینی را بر دوش ما کمونیستپوش آنکفن یپارهپیکرهای تکه

این معاصرترین لوح برای  .سوسیالیستی یدر قلب خاورمیانه، ک فلسطین آزاد زندگی خواهند کردروزی در ی

که خودِ واقعیت و برآمدها و بسامدهای آن در جلویش قرار  ی سوسیالیستی،یعنی خاورمیانه ،پرولتاریای خاورمیانه

 داده، باید برزمیم. 
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(3) 

 تپدجهان در فلسطین می کارگران قلب

 
 

ای است که از سوی بخش قابل توجهی از کارگران این گزاره «فلسطین و اسرائیل به ما ربطی ندارد! یمسأله»

ها و مبارزات صنفی و اقتصادی شکلی ضمنی در تمام پویشچنین بهشود و همایرانی به شکلی صریح بیان می

ها و شعارهایشان حتی یک کلمه از که در بیانیههنگامی ؛است ساری و جاریکارگر در سطح جامعه  یطبقه

 .آیدبه میان نمی یفلسطین سخن

طرفداران حاکمیت جمهوری اسلامی محدود  یبه دایرهتقریباً فلسطین در ایران  یحمایت صریح و فعالانه از مبارزه

فلسطینیان، خود را یگانه  یحکومتی که با توجه به دست بالا داشتن نیروهای متحد خود در مبارزه ؛شده است

محور مقاومت اسلامی با  یکند تا با پیوستن به مبارزهمنجی مردم فلسطین معرفی کرده و کارگران را دعوت می

هایی که ها و سختیشده و تمام رنجهمراه  "رهایی مردم فلسطین"آمریکا و اسراییل در منطقه، با تلاش برای 

سیون یاند را به باد فراموشی بسپارند. در طرف مقابل، اپوزالقرای محور مقاومت متحمل شدهمهاست در اُسال

خود بر  های خارج از کشورِ طلب با حمایت فعالانه از اسرائیل چه در فضای مجازی و چه در راهپیماییسرنگونی

زند و به کارگران ایران یید میأناپذیر است مهر تفلسطینیان از جمهوری اسلامی جدایی یاین انگاره که مبارزه

های ها و سختیرهایی ایشان از رنج یفلسطینیان و تثبیت اسرائیل، مقدمه یشکستن مبارزهگوید که درهممی

 .فرسایی است که جمهوری اسلامی به ایشان تحمیل نموده استطاقت

تفاوت اتخاذ بیتقریباً موضعی « زن، زندگی، آزادی» یغائلهکارگر ایران نسبت به  یطبقه طور که اکثریتهمان

بلوا  آنکارگر با  یها از عدم همراهی طبقهفلسطین دارد. ما کمونیست یمسألهای مشابه با کرد اکنون نیز مواجهه

سیاسی طبقاتی در  یشدن مبارزهاجتماعی و ناممکن معنایبی شادمان شدیم چرا که مقصد آن بلوا را انهدام

سیاسی طبقاتی است که  یرد همان مبارزهبُبه علت اضطرار پیش دانستیم و امروز دقیقاًجغرافیای ایران می

 .مورد انتقاد قرار دهیم اغماضبیشکلی فلسطین را به یمسألهکارگر نسبت به  یتفاوتی طبقهبایست این بیمی

سیاست یک  یانگارند عرصهدهند، چرا که میکارگر را مورد ستایش قرار می یتفاوتی طبقهها این بیاکونومیست

کارگران  یطبقاتی جایی نیست مگر جنبش اقتصادی روزمره یمبارزه یپیشاپیش بورژوایی است و عرصه یعرصه

دانند ها مینیستاش بیشتر. اما کموریتر، خلوص پرولتعلیه کارفرمایان. پس این جنبش هر چه از سیاست پیراسته
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فرآیند  ترِبیشتر بحران اقتصادی و با ژرفش هرچهوسیعی طبقاتی و با تبارز هرچهمبارزه تربیشکه با تعمیق هرچه

ها رسوخ خواهد نمود و افول هژمونی امپریالیسم آمریکا، امر سیاسی هر چه آشکارتر و بُرّاتر به زیست آحاد توده

 1401تفاوتی کارگران نسبت به بلوای براندازانه . بنابراین بیندارندسیاست  یعرصه ازایران نیز گریزی  کارگران

های ای از ناتوانی افقنشانه کهبللحاظ آگاهی و سازماندهی طبقاتی، کارگر به یبلوغ طبقه ینه نشانه

اتی مقدمی زمینهتواند تنها میامر این  .مشخص بود یدر اقناع و همراهی کارگران در آن وهله امپریالیستیـبورژوا

 سویبورژوایی با بازآرایی خود بههای که افق آیندهنبردهای سیاسی سترگ آمایش طبقاتیْ برای  جهتباشد  مثبتی

 تفاوتیشتابیم. بیبه استقبال آن می غیرپرولتریهای ها با زدودن انگارهطور ما کمونیستآن خواهند شتافت، همان

دفاع شدن معنای بیتاریخی، تنها به یهای سیاسی داخلی و جهانی در این وهلهگاهکارگران نسبت به مسائل و گره

 مستقر در حالِ  خواهد بود که از ساختار امپریالیستی آمریکاییِ  ایایشان در مقابل رشد گرایشات سیاسی بورژوایی

 .گیرندتکوین ریشه می ی در حالِگراچنین از ساختار امپریالیستی منطقهو هم افولِ

فلسطینیان، ایشان را از همراهی با هر دو گرایش  یبایست با تأکید بر خصلت جهانی مبارزهها میما کمونیست

سیاسی  یسیاسی بورژوایی باز داریم و حمایت فعالانه از فلسطین در پیوند با پرولتاریای جهانی را به پرچم مبارزه

فلسطین از پیروزی کارگران ، نه راه رهایی پوزیسیون و اپوزپسیون رّ و تیزعَبرخلاف  .بدل سازیم خودطبقاتی 

اسرائیل.  پادگانکارگر ایران از سرنگونی ج.ا با اتکا به  یگذرد و نه راه رهایی طبقهجمهوری اسلامی در منطقه می

شده از سوی شغال و آوارگی تحمیللامی از اِجمهوری اس یکارگران فلسطین ممکن است روزی بتوانند با پشتوانه

کارگر ایران با سرنگونی سلطنت  ییابند که طبقهدست می "رهایی"اسرائیل رها شوند. اما آنان به همان معنایی به 

کارگر ایران ممکن است روزی بتواند  یدست یافت. طبقه "رهایی"پهلوی و روی کار آوردن جمهوری اسلامی به 

قاتوقِ شان را در ناام جمهوری اسلامی را که یک عمر ناسرائیل، مقامات و وابستگان نظ دگانی به نامپابا اتکا به 

سرنگون نمایند، لیکن حکومت جایگزین یک حکومت کاپیتالیستیِ دیگر خواهد بود که  ،اندخون کارگران زده

به افول نظم  التفاتبا  این بگذریم که کند. ازد و شکاف طبقاتی بیداد مینشوچنان کارگران در آن استثمار میهم

جز انهدام چیزی این سناریو  ندازاچشمخاورمیانه است،  ینظامی آن در منطقه پادگان آمریکایی که اسرائیلْ 

 نیست.های حیاتی جغرافیای ایران اجتماعی و نابودی زیرساخت

بار کارگران لامی را در وضع فلاکتفلسطین در آغوش جمهوری اس یتوانند تصویر آیندهکارگران فلسطینی می

عراق و بار مردم ایران در آغوش آمریکا را در وضع فلاکت یتوانند تصویر آیندهایرانی ببینند و کارگران ایرانی می

 مشاهده کنند.  و ... افغانستان و لیبی و سوریه

 یمبارزه شکستنانند که درهمدکارگران و مهاجران فقیر اروپا و آمریکا، میبا توجه به بخش قبلی نوشته، 

داری فلسطینیان و بقای اسرائیل، یک وهله از پیمودن مسیری است که در آن راست افراطی بر کشورهای سرمایه

لکنتِ و  ابزاری ناکارآمدی عقلانیت جهانِ کنونی و "گیازجادررفته" راستی که در پاسخ به ؛شودغربی چیره می

کار و تبعاً امکان  یجبهه یپیکارهای فزایندههای اجتماعی و تنشدر پاسخ به  ،زبان لیبرال دموکراسی غربی
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« مادونمازاد و های انسان» مثابهبهباشد تا مهاجران فقیر را اعتلای مبارزه طبقاتی در این کشورها در حال عروج می

دکمونیستی فرونشاند. بنابراین و مبارزات در حال عروج کارگران را با جنون ض در مظانِ عامل وضع موجود بنشاند

سکویی برای  فلسطینیانْ  یکارگران و مهاجران فقیر کشورهای غربی در حمایت از مبارزه یخروش گسترده

تر از گذشته شعاری است که گسترده« از رود تا دریا»طبقاتی ایشان علیه بورژوازی خودی است. شعار  یمبارزه

شدن موضع پرولتری نابودی اسرائیل در جوامعی سد و حکایت از پررنگرهای ایشان به گوش میدر راهپیمایی

. هر چند گفتندفانتزیک و خیالین دو دولت به جدال فلسطینیان با اسرائیل پاسخ می یها با انگارهدارد که سال

هایی دارند؛ انگارهاومانیستی و لیبرال دموکراتیک های ها هنوز راه دشواری تا گسست پرولتاریا از انگارهکه کمونیست

 کشورها.جوامع و عروج راست افراطی در این  برایدر شرایط کنونی، مجالی هستند  که

پنداری ذاتو با آن هم شنوندحکایتی آشنا میگویی کنند، بومیان آمریکای جنوبی وقتی اخبار فلسطین را دنبال می

تنها دموکراسی »بندی کرده و برای حفظ هایی پست طبقههایی که فلسطینیان را انسان. صهیونیستکنندمی

های حیاتی تبار سفیدپوستانی هستند که تمام شریانهمانگار زنند، کشی آنان میدست به نسل« خاورمیانه

 بودند. اقتصادی و سیاسی کشورهای آمریکای جنوبی را تحت کنترل گرفته 

بینند که های حامی اسرائیل به چشم خود مینبرد در اوکراین، هنگام نبرد با نئونازی یکمونیست جبهه کارگران

فریبی بیش نبوده و نیست برای « یهودستیزی»و « هولوکاست»ها حول های صهیونیستنماییتمام آن مظلوم

. پس است خاورمیانه آرام گرفته یای بر پیکرهچون دشنهای که همالخلقهتأسیس و نگهداری از موجودیت ناقص

ضدامپریالیستی کارگران کمونیست  یتبار آن هستند و مبارزههم کهبل ها نه قربانی نازیسمْصهیونیستبسا چه

اند جدای از مبارزه کشی مردمان روس این مناطق بستههایی که یک دهه کمر به نسلشرق اوکراین با نئونازی

 .فلسطینیان با اسرائیل نیست مِ آمریکاییامپریالیسضدِّ

اند، فارغ قد نمودهامپریالیسم آمریکا در منطقه دفاع تمام یلیفِطُ فلسطینیان علیه  یها همواره از مبارزهکمونیست

 یطور که با افول جنبش سوسیالیستی طبقهداشته باشد. همان که چه سازمانی در این مبارزه نقش رهبریاز آن

کرد و پیدا فلسطینیان تنزل  یهای کمونیستی در رهبری مبارزهکارگر در خاورمیانه و جهان، جایگاه سازمان

های سازمان یدست بالا پیدا کردند، اکنون نیز عروج دوباره دیگری چون حماس و جهاد اسلامیهای سازمان

تواند خاورمیانه و جهان است. این اعتلا میان و ایرطبقاتی در  یکمونیستی در این مبارزه منوط به اعتلای مبارزه

رده و بدان منجر های فلسطینی را فراهم ککمونیستفلسطینیان توسط  یبایست امکان کسب رهبری مبارزهو می

کند تا هر دم بر آتش ستیز طبقاتی با جمهوری اسلامی ما را موظف می اعتلای مبارزه طبقاتیْ  ی. اگر وظیفهشود

کند تا در مقاومتی را افشا سازیم، رفقای کمونیست فلسطینی را موظف میگران چپ محورو سازش افزاییمبی

در مبارزه دیگر های کنونی، ضمن حفظ استقلال سیاسی، تشکیلاتی و طبقاتی خود در اتحاد با سازمان یوهله

بازنمایی منافع کارگران و کسب رهبری به میانجی نیز در صددِ فلسطینیان برای نابودی اسرائیل شرکت کنند و 

 .روی این مبارزه باشندکشان فلسطینی در فرآیند تعمیق و پیشزحمت
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د که از شرق اوکراین تا نتباران جهانی خود قرار بگیربایست در کنار همایران میکشان و زحمتکارگر  یطبقه

هندوستان، پرچم نابودی اسرائیل و حمایت  یآفریقا تا دماغه یقلب اروپا، از شمال تا جنوب قاره آمریکا و از دماغه

گره زده و  و امپریالیسم داری و بورژوازی خودیبا نظم سرمایه یفلسطینیان را به پرچم مبارزه یاز مبارزه

که دستان بل ای برای فریاد رنج فلسطینیانحنجرهنه فقط کارگران ایران است که  یاند. این وظیفهبرافراشته

 نابودی آن را بر وگیرند بر گُرده اسرائیل را در پیوند با کارگران خاورمیانه  بامبارزه پرچم باشند و  گر آنانیاری

 .عهُده
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